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  مقدمه

ايـن  . به معناي كسي است كه خداوند او را به حق هـدايت كـرده اسـت               » مهدي«
 )ذيل هدي : 1414منظور   ابن(. است» هدايت كردن «و به مفهوم    » هدي«واژه، از ريشه    

انـد؛  » مهدي«ي تسامح، تمام رهبران الهي      با توجه به اين مفهوم، همه انبيا و با قدر         
بنابراين، واژه مهدي،   . گر ديگران باشند   اند تا هدايت   شدگاني كه آمده   يعني هدايت 

صفتي است كه ممكن است به هر پيغمبري و حتي به هر مخلوقي اطـلاق شـود؛                 
اما وقتي اين واژه به صورت علَم و اسم خاص باشد، به معني كسي اسـت كـه از                   

موم مردم برگزيده و راهنمايي شده، و مهدي اخص اوسـت كـه راهنمـا و                ميان ع 
  )8: 1317دارمستتر (. منجي آخرالزمان است و عيسي نايب او خواهد بود

رسد دربارة معناي اصـطلاحيِ واژه مهـدي، از نخـستين كـاربرد تـا                به نظر مي  
نداشـته  اي وجـود     شـده  كاربردهاي بعدي آن، معناي كاملاً تعريف شده و پذيرفته        

بخشي، دادگستري و انتساب شـخص مهـدي بـه اهـل             با وجود اين، نجات   . است
رود  بيت پيامبر اسلام، از اركان مفهوم اصطلاحي مهدويت در اسلام به شـمار مـي              

 مهدي، در اصطلاح لقب فردي از اهل بيت پيامبر اسلام اسـت    )411: 1388جاودان  (
او، جهــان را پــس از . بــشارت ظهــورش را داده اســت) ص(كــه رســول اكــرم 

مهـدي، بـه هـدايت الهـي        . شدن از ستم، با عدالت سرشار خواهـد سـاخت          آكنده
هاي لفظي، در    تعريف مزبور با اندك تفاوت    . مهتدي و به نصرت او، منصور است      

ايـن لقـب در صـدر       . هاي رواييِ سنّي و شيعي نقل شـده اسـت          بسياري از كتاب  
و خلفاي راشدين   ) ع(و امام حسين  ) ع(لي، امام ع  )ص(اسلام، درباره پيامبر اسلام   

» مهـدي « از صدر اسـلام تـا اواخـر دوران امويـان،             .)409: همان(به كار رفته است     
در كاربرد سياسي ـ ديني، بدون در نظر گرفتن  » برگزيده«بيشتر به عنوان شخصي 

گويا در نظر گرفتن وجه انتظـار بـراي         . بخشي، مورد توجه بوده است     وجه نجات 
تَظر اسلامي، در زمان خلافت عبداالله بن زبير بـه مفهـوم مهـدي موعـود                منجي من 
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بعدها، غُلات كوفي متقـدم، واژه مهـدي را بـا منجـيِ منتظـر تركيـب          . افزوده شد 
ـ محمد بـن حنفيـه ـ بـه عنـوان      ) ع(شدن پسر علي  كردند و با تأكيد بر برگزيده

باور به حيات   . ه دادند مهدي، كاركردي نو از واژه مهدي و مفهوم مهدويت را ارائ          
سـيس حكومـت    أنهايـت رجعـت دوبـارة او بـراي ت         در  مهدي در دوران غيب و      

  (Bashir 2003: 13) .رود جهاني از ديگر لوازم اين اعتقاد به شمار مي

  
  )قرون دوم تا پنجم(مهدويت در انديشه صوفيان قرون نخستين 

اي نبوي و يـك      زهانديشه مهدويت و منجي موعود در تصوف، بيش از آن كه آمو           
. اي عرفاني و داراي ابعاد تكويني، تشريعي و سلوكي است          باور ديني باشد، آموزه   

 در ميـان اوليـاء مقـام و         ،اسـت، و افـزون بـر ايـن        » ولي«مهدي، نزد اهل تصوف     
با وجود اختلاف نظري كـه در ميـان صـوفيان        . را دارد » ختم ولايت «جايگاه ويژة   

هـاي نـوعي و صـنفي        توان بـسياري از ويژگـي      ميدربارة تفسير اين مقام هست،      
اسـت، بـه دسـت      » ولي خـاتم  «موعودباوري اهل تصوف را، از همين بابت كه او          

نمـا،   الاقطـاب، جـام جهـان      االله، قطب، قطـب    ةخليفوجود اصطلاحاتي چون    . آورد
غوث اعظم، ولي كامل، خضر راه، پير كامل و برخي ديگر از اين دست تعبيرهاي               

. ن عارفان و صوفيان، احياناً ناظر بر مهدي و مهدويت است          زبانگ و   رايج در فره  
  )365: 1388نصيري (

بـودن مهـدي    » ولـي «بيشترين وجه ارتباط انديشه مهدويت با تصوف، در بعد          
بـراي درك   . است» الاولياء خاتم«اي از صوفيان، مهدي مصداق       در باور پاره  . است

است كه اين آموزه را در تـصوف،        بهتر سير مفهوم مهدويت در تصوف، ضروري        
تـوان دريافـت كـه       از آغاز بررسي كنيم؛ چرا كه با بررسي تاريخي اين انديشه مي           

بـر ايـن اسـاس،    . اين معني تا چه اندازه تحت تأثير تفكر شيعي قرار گرفته اسـت      
مطالعه تاريخي اين مفهوم، راه مناسبي براي وصول به مقـصود مـذكور بـه شـمار                 



  محمودرضا اسفنديار ـ فائزه رحمان  شناختي رهعرفاني و اسطو ادبيات فصلنامة /    

14

قول بيشتر محققان، ظهور تاريخي تصوف بـه عنـوان يـك جريـان              بنا بر   . رود مي
وجوي خود را براساس     بنابراين، جست . گردد مشخص، به قرن دوم هجري باز مي      

وجـو   حاصـل جـست   . ميراث مكتوب تصوف از همان قرون نخستين آغاز كرديم        
اين بود كه در قرون نخستين ـ يعني از قرن دوم هجري تا قرن پنجم هجري ـ در   

 تنهـا   .اي به واژه مهدي و مهدويت وجود ندارد        راث مكتوب عرفاني، هيچ اشاره    مي
در تـشيع   ) ع(گري باطني و معنـوي مهـدي        با بعد هدايت   »خاتم الاوليا «مفهوم در   

  .نزديك دارد
  حكيم ترمذي

ـ قرن سوم هجـري ـ نخـستين،    )  هجري285متوفي (علي حسن ترمذي  محمدبن
ت كه درباره ختم ولايت و خاتم ولايت كتـاب          هايي اس  يا يكي از اولين شخصيت    

  . استاءالاولي الولايه يا ختم ختموي صاحب كتاب مهم . نوشته است
حكيم ترمذي در تاريخ تصوف اولين كسي است كه به شكل رسمي و مـدون               

سخن گفته است؛ اگر چه پيش از او در آثار          » خاتم اولياء «و  » ختم ولايت «دربارة  
: 1388ملكـي  (ان موضوع ولايت طرح شده و بسط يافته بود          عارفان و عالمان مسلم   

 در پيوند با اين موضوع، نفوذ حكيم ترمذي را بايـد در قـرن بعـدتر بررسـي                   .)31
  )30: 1379راتكه (. بن عربي فزوني گرفتاالدين  كرد كه بيشتر به واسطه محي

پاداشتن گويد كه براي بر    سخن مي » مهدي آخرالزمان « از   الاولياء ختمترمذي در   
آخـر  «كه خاتم پيامبران است، او نيـز        ) ص(محمدعدل قيام خواهد كرد و همانند       

 ترمـذي خـاتم ولايـت را        .)436: 1986حكيم ترمـذي    (است  » الاولياء في آخر الزمان   
دانـد و بـراي او ماننـد پيـامبر در روز قيامـت مقـام                 حجت خدا بر ساير اولياء مي     

الامـر و    ، از اوصاف صاحب   اءالاولي سيرهدر   ترمذي   .)344: همان(شفاعت قايل است    
گاه  كه زمين هيچ  ) ع(گويد و با نقل اين دعاي حضرت علي        خاتم الاوليا سخن مي   

شـك در آخرالزمـان ولـي        گيرد كه بي   از حجت خدا خالي مباشد، چنين نتيجه مي       
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سخنان در   )119: 1992حكيم ترمذي   (. حق و به تعبير ديگر خاتم الاوليا حضور دارد        
كـه  » مهـدي «شود و    مذي دربارة خاتم الاولياء نامي از شخص خاصي ديده نمي         تر

تـوان   از ايـن رو بـه يقـين نمـي         . او از آن نام برده است هيچ مصداق معيني ندارد         
: 1388ملكـي  (. ، همان مهدي مورد نظـر شـيعيان اسـت   »مهدي«گفت كه مراد او از    

37(  
  حلاج

اولين صـوفي  )  م858/  ق 244 حدود(شايد بتوان گفت حسين بن منصور حلاج        
و نـه در    (توان رد پاي انديشه مهـدويت را در باورهـا و زنـدگي وي                است كه مي  

ابعـاد سياسـي زنـدگي پرفـراز و نـشيب او و نيـز               . مشاهده كـرد  ) آثار مكتوب او  
هـايي در وي نقـش    محيطي كه حلاج در آن رشد كـرد، در ايجـاد چنـين ديـدگاه        

  .بسزايي داشت
، )خـانواده كرنبـائي   (مذهب همـسرش      واسطه خويشان شيعي   حلاج، بعدها به  

هـا و    آشـنايي نزديـك وي بـا ديـدگاه        .  با محـيط شـيعي درآميخـت       پيشبيش از   
 ـ تر از همه گرايش      هاي ديني ديگر، و مهم     سنت كـه بعـدها    موجـب شـد     شيع  به ت

ن ع يا حتي مسيحيت در زيـر نقـاب تـسنّ          شيتبعضي از دشمنان سنّيِ وي او را به         
 اين كه بعضي از هـواداران جديـدترِ وي او را            .)18: 1378ميسن   :به.ك.ر(نند  متهم ك 

تـر   همان مهدي موعودِ شيعيان فرض كردند نيز باعث شد، طرفداران شيعيِ قـديم            
   )19: همان (.گويي متهم كنند او سرانجام وي را به دروغ

 يكي از حوادث مهم زندگي حلاج كه به بحث مهدويت ارتباط نزديـك دارد،             
وي در سفر تبليغي خـود بـه خراسـان، در           . ديدار و ارتباط او با فرقه اماميه است       

نزديك شده است و ظاهراً يك عده نيـز بـه           » مهدي«طالقان، اعلام كرده كه ظهور      
. وي گرويدند؛ چرا كه بعدها خبـر قتـل وي در بـين آنهـا ايجـاد نارضـايتي كـرد                 

  )94: 1383؛ ماسينيون 137: 1386كوب  زرين(
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  ) اول قرن هفتم قرن ششم و نيمه(ر انديشه مهدويت در تصوف ظهو

در آثار عارفان و صوفيان، از قرن ششم به بعد، به صورت تـدريجي، اشـاراتي بـه       
گويي انديشه مهدويت، در سير     . خورد انديشه مهدويت و واژه مهدي به چشم مي       

باحـث  تاريخي خود، خط صعودي را پيش گرفته است كه با گذر زمـان، دامنـه م               
به تدريج قرن شـشم هجـري، بـا         . شود تر مي  صوفيان در اين باره گسترده و عميق      

شويم كه هر چند گذرا و شايد در قالب تعابير عرفـاني،             رو مي  آثار و تأليفاتي روبه   
  .آورند  سخن به ميان مي"مهدي"اما آشكارا، از 

  سنايي غزنوي

شـشم هجـري، در تـأليف       ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي، از عرفاي قرن          
، ـ اولين مثنوي عرفاني كه به تعاليم  الطريقه ةشريع  والحقيقه ةحديقبسيار مهم خود، 

وي در وصـف پيـامبر   . صوفيانه پرداخته است ـ در ابياتي، اشاراتي به مهدي دارد 
  :و جسم ايشان را به مهدي تشبيه كرده است) ع(، روح ايشان را به عيسي )ص(

 ــ...  ــشت از هـ ــو گـ ــريمحـ  قـــدري شـــد بـــه ســـعي او جبـــري     دايتش گبـ
ــدي  ــد از نكوعهــــ ــق او آمــــ ــدي  خلــــ ــب مهــــ ــسي و قالــــ  روح عيــــ
ــيم   ــدو تعظــ ــق بــ ــن حــ ــه ديــ ــيم  يافتــ ــده عظـ ــداي خوانـ ــق او را خـ  ...خلُـ

  )199: 1374سنايي (

سنايي در ابياتي ديگـر، در شـرح حـال پادشـاه و سياسـت و ملـكِ او تعـابير                     
پادشـاه در عرصـه اجتمـاع، مهـدي     : برد  كار ميمهدي، عيسي و دجال را چنين به      

عـدالتي، عـدالت و    اش در روزگـار بـي   و هديه) ع(است كه روحش همچو عيسي 
  :از روزگار است) يا هر آنچه كه مغاير شرع باشد(عملش براندازي دجال 

 ســـت زيـــن دو شـــين آن دو دال پاينـــده سـت  به شرع و شـه زنـده      دين و دولت    ... 
 ـ     ــت  ود و چـون تـار اسـت       ملك و ملت چو پ ــزاوار اسـ ــدان سـ ــن بـ ــدين ايـ  آن بـ

ــالم   اي بــــه دم جفــــت عيــــسي مــــريم...  ــن از عـــ ــر كـــ ــال بـــ ــ  دام دجـ
ــه مهـــدي  انــــــدرين روزگــــــار بدعهــــــدي   ــز عـــدل هديـ  ...چيـــست جـ

  )580: همان(
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  عطار نيشابوري

بن اسحاق عطـار، معـروف بـه عطـار           فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر ابراهيم     
ثـر  ارود؛ كـه در دو       شمار مـي   ري، از عرفان مهم اوايل قرن هفتم هجري به        نيشابو

، نفـس  نامه الهياو در . ، از مهدي ياد كرده است  نامه الهي و   اسرارنامهمهم خود يعني    
گويـد در دنيـا، چـه بـسا دجـالانِ       كنـد و مـي   انسان و دنيا را به دجال تـشبيه مـي       

  .ساند كشند و او را گمراه مي يرويي هستند كه آدمي را در پي خود م مهدي
ــي  ــه م ــان   چ ــال پاي ــن دج ــواهي از اي ــي  خ ــه م ــدي   چ ــن مه ــويي از اي ــان ج  نماي

ـــال مهــــدي ــستند   روي هــــستند بــــسي دجـ ــدار مـ ــال از پنـ ــون دجـ ــه چـ  كـ
ــدي ــسا مهـــ ــاكيزه بـــ ــار دل پـــ ـــال دنيــــا شــــد گرفتــــار رفتـــ  كــــه از دجـ

  )29: 1387عطار (

آورده ) ع(كـه در فـضيلت اميرالمـومنين علـي         در ضمن ابيـاتي      اسرارنامهعطار در   
  :برد به كار مي) ع(است، لقب مهدي را براي مولا علي

ــان دور    دور چو هست آن حضرت از هر دو جهان       ...  ــان و از مكـ ــت از زمـ  از آن اسـ
 نه آن يك بيش از ايـن نـه ايـن از آن كـم               بـــــود در يـــــك نفـــــس مهـــــدي و آدم

  )180: 1361عطار (

  عربي ابن

الدين محمدبن علي بن محمـد بـن العربـي الحـاتمي، از عرفـاي                داالله محيي ابوعب
او در تأليفات خود، مباحثي     . رود شمار مي  ساز قرن هفتم هجري به     بزرگ و جريان  

الاوليا و مهدي را مطرح كرده اسـت كـه بعـدها             گسترده از مفهوم و مصداق خاتم     
رالدين قونيـوي،   شارحان آثـار و پيـروان مكتـب او همچـون داود قيـصري، صـد               

ويـل و   أاي بـه شـرح، ت      ، هر يك به شـيوه     ...عبدالرزاق كاشاني، سيد حيدرآملي و      
  .اند توجيه نظرات او پرداخته

اي مسائل ديگر بـه آثـار حكـيم ترمـذي            له ولايت و نيز پاره    ئابن عربي در مس   
 انعكـاس  المكّيـه  الفتوحات را در   الولايه ختمرجوع كرده است و حتي بعضي مسائل        

 از ديدگاه ابن عربي، خاتم اوليا كسي است كه در           .)53: 1386كوب   زرين(اده است   د
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بالاترين مرتبه ولايت قرار گرفته باشد و در واقع ولايت، همان معرفت بـاطني يـا                
برخي بر اين باورند نظر ابن عربي اين بـوده اسـت كـه              . شهودي به خداوند است   

 و پس از او كـسي ماننـد او نخواهـد            خاتم الاوليا از نظر زماني آخرين ولي است       
كنند كه خاتم الاوليا هميشه هست، اما        برخي ديگر نظر او را چنين تفسير مي       . آمد

. شـود  كند، هيچ فـرد ديگـري بـالاتر از او يافـت نمـي              در زماني كه او زندگي مي     
عبارت ديگر، آن ولي كه در بلندترين نقطه فضيلت قرار دارد خاتم الاوليا اسـت       به
تـرين و بيـشترين       در نتيجه، خـاتم اوليـا آن اسـت كـه كامـل             .)106: 1384لوداغ  او(

معرفت را به خداونـد دارد؛ البتـه نـه از راه اخبـار و عقـل، بلكـه از راه مـشاهدة                       
به نوعي برتري اوليا بر رسولان      از اين رو ابن عربي در فص شيثي،         . تجلياتِ الهي 
  : نويسد شود و مي را يادآور مي
ليَس الرُّسلِ ألاّ من و راه أحد منَِ الأنبياء وهذا العلم الاّ لخاتم الرسل و خاتم الأوليا و ما ي 

  )62: 1366ابن عربي (. مشِكاهِ الرسّول الخاتم

ت و متـضاد  عربي در موضوع ختم ولايت و ولي خاتم، مبهم، متشتّ       عبارات ابن 
 مدعي ختم ولايـت     شود كه او خود     مي برداشتاز برخي از عباراتش چنين      . است

  :بوده است
 ــك ــه دون شـــ ــتم الولايـــ ــا خـــ  بــــورث الهاشــــمي مــــع المــــسيح    أنـــ

  )244: 1تا، ج  ابن عربي، بي(

دانـد   عربي گاهي هم مقام ختم ولايت محمدي را از آن مردي از عرب مي               ابن
همان، (» و اما ختم الولايه المحمديه فهي لرجل من العرب        «: كه اكرم اين قوم است    

كـه در واقـع شـرح و بـسط          الفتوحات المكيـه     او در باب هفتاد و سوم        .)327: 3ج  
  : سوالات كتاب ختم الاولياء ترمذي است، آورده است

و اما ختم ولايت محمدي، آن براي مردي از عرب است كه اصلاً و يداً اكرم اين قوم است 
اش را   و نشانهو امروز در زمان ما موجود است، در سال پانصد و نود و پنج وي را شناختم

  )49: 2همان، ج (. كه حق از ديدگان بندگانش پنهان نموده، در شهر فاس مشاهده كردم
) ع(الاطلاق را عيـسي      خاتم ولايت علي  ،  فتوحاتعربي در جاي ديگري از       ابن
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  :دانسته است
ــول   ــاء رســــ ــتم الاوليــــ  و لـــيس لـــه فـــي العـــالمين عـــديل     الا ان خــــ

ــروح و الام مـ ـ   ــن ال ــروح و اب ــو ال ــبيل     ريمه ــه ســ ــا اليــ ــام مــ ــذا مقــ  و هــ
  )76: 3؛ ج 50: 2، ج تا عربي، بي ابن(

داند و بـا اثبـات خاتميـت         مي) ع( ختم ولايت را مربوط به عيسي        ودر واقع، ا  
 چنان كه اشاره    )22: 1387خواجوي  (كند؛   ، آن را از مهدي سلب مي      )ع(عامة عيسي   

  : كند مي
را، ) عامه(آيد، خداوند ختم ولايت كبري  ود ميوقتي در آخر الزمان به زمين فر) ع(عيسي

فرمايد؛ چون خداوند ختم ولايت عامه  ، بدون عطا مي))ص(محمد (از آدم تا آخرين پيامبر 
بنابراين . كند است ختم نمي)) ص(محمد (را در هر امتي جز به رسولي كه تابع او 

س او از خواتم در عالم را ختم دوره ملك و ختم ولايت عامه قرار داده است، پ) ع(عيسي
  )328: 3، ج تا ابن عربي، بي(. است

بنابراين، خـاتم ولايـت محمـدي همـان خـتم خـاص ولايـت اسـت كـه در                    
)) ص(محمـد   (داخـل در ختميـت او       ) ع(عيـسي   لذا  شود؛   ظاهر مي ) ص(محمد

مانند الياس و خضر و     شوند،   نيز داخل در ختميت او مي     ) ع(شود و غير عيسي    مي
اگر چه ختم است، اما خـود مختـوم         ) ع(بنابراين، عيسي .  ظاهر امت  يي از  هر ولي 

  )331: همان(. تحت ختم اين خاتم محمدي است
عربي در آثار خـود از او نـام بـرده            كه ابن » خاتم الاوليا «يكي ديگر از مصاديق     

) ع(» مهـدي «عربـي از آن مهـدي،        رسد مراد ابـن    به نظر مي  . است» مهدي«است،  
را بـر مهـدي   » يمـلأ الأرض «عربـي حـديث    اگرچه ابـن . نيستمورد نظر شيعيان  

كننـد، امـا     هم به همين حديث استناد مي     ) ع(كند و شيعيانِ منتظر مهدي     تطبيق مي 
  )59: 1388ملكي (. اين مطلب جاي بحث و بررسي دارد

، در قالب ابياتي، به بيان شمايل و توصيف مهدي الفتوحات المكيـه  عربي در    ابن
  :پردازد مي
ــد   انّ خــــــتم الأوليــــــاء شــــــهيد  ألا ــالمين فقيـــ ــام العـــ ــين إمـــ  و عـــ
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ــد  ــن آل أحمـ ــدي مـ ــسيد المهـ ــو الـ  هـــو الـــصارم الهنـــدي حـــين يبيـــد     هـ
ــه   ــيم و ظلم ــل غ ــو ك ــشمس يجل ــو ال ــود    ه ــين يجـ ــمي حـ ــل الوسـ ــو الوابـ  هـ

  )326: 3تا، ج  ابن عربي، بي(

  :پردازد  او ميپردازد و به كارها و اصلاحات  در ادامه به رويه مهدي نيز ميوي

كن  ظلم و ظالمان را ريشه... كند مهدي با تكبير و با هفتاد هزار مسلمان، روم را فتح مي
بخشد، و  كند، اسلام را پس از آن كه خوار شده است عزت مي سازد، دين را به پا مي مي

بندد و با شمشير به سوي خدا دعوت  كند؛ جزيه مي پس از آن كه مرده است، احيا مي
كشُد و كسي را كه با وي منازعه كند، خوار  پس هر كس را روي گرداند، مي. مايدن مي
... كند فرمود، آشكار مي بود بدان حكم مي) ص(سازد؛ اصل دين را، كه اگر رسول خدا  مي

. كنند اند، از سرِ شهود و كشف و شناخت الهي با وي بيعت مي عارفانِ باالله كه اهل حقايق
  )328: همان(

و قـرار گـرفتنش در كنـار مهـدي نيـز اشـاره              ) ع(اجراي نزول عيـسي     او به م  
  :)5: 1386صادقي ارزگاني ( .ندك مي

عيسي بن مريم در حالي كه از طرف راست و چپ بر دو فرشته تكيه زده، هنگامي كه مردم 
شود و اما به احترام او از جا بلند شده و كنار  مشغول نماز عصرند، بر مهدي نازل مي

  )327: 3تا، ج  ابن عربي، بي(. رود مي
كند كه خاتم ولايـت خاصـة محمـدي،          هايش نيز تصريح مي    در برخي عبارت  
معروف اسـت؛ چـون مهـدي المنتظـر از عتـرت و             » المنتظََر«مهدي نيست، كه به     

سلاله حسي پيامبر است و خاتم به اين معنا، از سلاله غيرحسي و معنـوي پيـامبر                 
  )50: 2، ج همان(. است
  نامولا

الدين محمد بلخي، از عارفان بزرگ قرن هفتم هجـري اسـت كـه در                مولانا جلال 
اشاره، و ديدگاه خود درباره اين موضوع را        » ولي قائم «و  » مهدي« به   مثنوي معنوي 

  .مطرح كرده است
. يـي وجـود دارد     بر اين باور است كه در هر دوره از تاريخ بشري، ولـي            مولانا  

 مردم است و اين آزمايش، تا روز رستاخيز ادامـه           وجود اين ولي، موجب آزمايش    
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در اين آزمايش ـ كه به وسيله اولياءاالله انجام خواهد گرفت ـ هـر    . خواهد داشت
كس كه اخلاق نيكو، تواضع و حالت تسليم به آن اوليـا را داشـته باشـد، نجـات                   

مل خواهد يافت و عكسِ آن، كسي كه به دليل ضعف نتواند وجود اولياءاالله را تح              
پيشواي حق و قائم، همان ولي است، بـدون آن          . كند، مانند شيشه خواهد شكست    

خداوند متعال ولايت را، بـه هـر كـه          . كه عامل نژاد در اين امر تأثيري داشته باشد        
، )ع(فرمايد؛ خواه از نسل عمـر باشـد و خـواه از نـسل علـي                  بخواهد، عنايت مي  

در واقـع مولانـا در ايـن        . ردمكننده م ـ  اوست هدايت شده از طرف خدا و هدايت       
  :ابيات به مهدويت نوعيه نظر دارد، نه مهدويت شخصيه

 تـــا قيامـــت آزمـــايش دايـــم اســـت     يــي قــائم اســت پــس بــه هــر دوري ولــي
ــت     ــد برَس ــو باش ــوي نك ــه را خ ــر ك  دل باشــد شكــست هــر كــسي كــو شيــشه ه
ــت     ــي اس ــايم آن ول ــي ق ــام ح ــس ام  تخواه از نـسل عمـر، خـواه از علـي اس ـ            پ

 ...هـــم نهـــان و هـــم نشـــسته پـــيش رو جــو مهــدي و هــادي وي اســت اي راه  
  )819ـ1387/2/816مولوي (

  
نيمه دوم قرن هفتم تا قرن (نزديكي تصوف و تشيع و بسط انديشه مهدويت 

  )نهم

اين دوره از نظر نزديكي آرا و مباحث عرفاني با تفكر و اعتقادات شيعي، از ادوار                
عرفان اسـلامي از آغـاز تـا قـرن شـشم          . رود  به شمار مي   مهم تاريخ تصوف ايران   

هجري، بيشتر بر محور اعتقادات اهل تسنن استوار بود و آراء فقهي و كلامي اهل               
طرح اين موضـوع بـه      . تسنن در زواياي مباحث تصوف اسلامي تأثير گذاشته بود        

اين معني نيست كه تفكر شيعي در تصوف اين دوره هـيچ نقـشي نداشـته، بلكـه                  
مراد آن است كه به سبب مسائل اجتماعي و نفوذ و قدرتي كه اهل تسنن در بـلاد             

 تصوف در ميان آنها بروز و ظهور بيشتر يافت؛ اما از حدود نيمـه               ،اسلامي داشتند 
 و بـه    يافـت دوم قرن هفتم هجري به بعد، سير عرفان اسلامي تغيير جهـت كلـي               
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اين امـر، انقـراض خلافـت       احتمالاً علت اصلي    . حكمت شيعي بيشتر نزديك شد    
عباسي و آزاد شدن مردم در پيروي از مذاهب و تضعيف قـدرت حكـومتيِ اهـل                 

  )387: 7، ج 1387پازوكي (. سنت بود

  سعدالدين حمويه

از صــوفيان مهــم نيمــه دوم قــرن هفــتم و از مريــدان شــيخ ســعدالدين حمويــه، 
 ـ اصل ولايت، در طريقت عرفاني شيخ نجـم       . الدين كبري است   نجم دين كبـري،   ال

اسـفنديار  (. رود هاي اصلي عرفان وي بـه شـمار مـي          جايگاه رفيعي دارد و از مؤلفه     
1380 :86(  

را باور داشته است و نكتـه       ) ص(و امامت خاندان مصطفي     سعدالدين، ولايت   
پر اهميت در بيان اين مطلب آن است كه وي به دوازده امام اشاره صـريح دارد و                  

سـعدالدين  . دانـد  الزمـان را آخـرين امـام مـي         مهم است كـه وي مهـديِ صـاحب        
شـاگرد  (داند و چنان كه عزيزالدين نـسفي         الزمان را مظهر ختم ولايت مي      صاحب

كند اولياي  اي كه در بيان نبوت و ولايت دارد ـ نقل مي  از قول او ـ در رساله ) وي
داند كـه ولـي دوازدهـم مهـدي و خـتم             دينِ محمد را در دوازده كس منحصر مي       

  .استاولي
ترين شاگرد سـعدالدين حمويـه، اشـارات فراوانـي بـه             عزيزالدين نسفي، مهم  

كنـد كـه     او اشـاره مـي    . الزمـان نـزد سـعدالدين دارد       اهميت بحث درباره صاحب   
هاي زيادي تأليف كـرده و او را بـسيار           سعدالدين در حق اين صاحب زمان كتاب      

 كـه تمـام زمـين را زيـر          داند علم و قدرت مي   كمالِ  او را داراي    . مدح گفته است  
كنـد و كفـر و ظلـم را از روي     آورد و به عدل آراسته مـي  حكومت خويش در مي  

آيد كه سعدالدين بـه صـاحب زمـان         از گزارش نسفي چنين برمي    . دارد زمين برمي 
گفـت و زمـان      ورزيد و در هر فرصتي از قدرت و كمـال او سـخن مـي               عشق مي 

  )245: 1352نسفي لدين عزيزا(. كرد بيرون آمدن او را مشخص مي
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  :گويد  ميانسان كاملنسفي در كتاب 
كرد در حق اين  در خراسان در خدمت شيخ سعدالدين بودم، و شيخ مبالغت بسيار مي

رفت و عقل ما به آن  از قدرت و كمال وي، چنان كه از فهم ما بيرون ميصاحب زمان، 
حق وي اين همه مبالغت كردن روزي گفتم كه يا شيخ، كسي كه نيامده است، در . رسيد نمي

مصلحت نباشد، شايد كه نه چنين باشد، شيخ برنجيد، ترك كردم و بيش از ايننوع سخن 
  )320: 1388نسفي عزيزالدين (. نگفتم

  علاءالدوله سمناني

چهـل  علاءالدوله كه از عارفان قرن هشتم هجري است، در بعضي آثار خود مانند              

كنـد    درباره مهدي سـخنان متفـاوتي مطـرح مـي          ،...  و   ة لاهل الخلو  ةمجلس، العرو 
 در ضمن بيان اعتقاد روافـض،       چهل مجلس  از جمله در كتاب      ؛)401: 1388نصيري  (

  )176: 1379سمناني (. كند اشاره مي) ع(به مرگ مهدي 
در جاي ديگري از اين كتاب، علاءالدوله در ضمن بيان مراتب فضل و كمـال               

دانـد و    مـي ) ع( علـي     فـر، آن را نوشـته     و توصـيف علـم ج     ) ع(ائمه اهل البيـت     
  : گويد مي

و اين ساعت آن كتاب و چند چيز ديگر كه از انبيا ... آن امانت كتاب جفر و جامع است... 
  )183: همان(. گاه كه مهدي ظاهر شود و بر او رسد وديعت است پنهان است، تا آن

رد، نـاقض  و ظهـور او در آينـده دلالـت دا   ) ع(اين سخن، كه بر حيات مهدي     
بيان الاحـسان   در رساله   . مرده است ) ع(سخن قبلي شيخ است كه گفته بود مهدي         

 )229: 1369سمناني  (. كند درباره مهدي نقل مي   ) ص(، حديثي از پيامبر     لاهل العرفان 
، مهدي را جامع سلطنت     ة و الجلو  ة لاهل الخلو  ةالعروعلاءالدوله در كتاب ديگرش،     

  )288: 1362سمناني (. وعدة نبوي ظهور خواهد كردداند كه براساس  و ولايت مي
  سيد حيدر آملي

بـا  . رود شـمار مـي   سيد حيدر آملي از عارفان مهم شيعي در قرن هشتم هجري بـه            
عربي در بسياري امور از جمله مباحث مربـوط بـه            كه سيد حيدر پيرو آراء ابن      اين
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يت، كه دنباله نبوت    ولاشناسي و    هاي پيامبرشناسي، امام   توحيد است، اما در بحث    
پردازد و سـخنانش سـمت و سـوي كـاملاً      عربي مي است، وي به نقد نظريات ابن    

پـردازد، چـرا كـه       عربـي مـي    او به مخالفت و انتقاد از ابن      . گيرد شيعي به خود مي   
بــه جــاي خــاتم ولايــت، كــل ســاختمان ) ع(عربــي بــا جــايگزيني عيــسي  ابــن

  )61: 1388كربن (. اورد درميشناسي را به لرزه  پيامبرشناسي و امام
ولايت مطلق، ولايـت    «الدين، نبوت و ولايت را به        سيد حيدر به نقل از محيي     

نبـوت مطلـق اختـصاص بـه        . كنـد  مقيده، نبوت مطلق و نبوت مقيده تقـسيم مـي         
دارد، نبوتِ مقيده اختصاص به مظـاهر مقيـد آن از حـضرت          ) ص(حقيقت پيامبر   

، ولايت مطلقه نيز مربوط به حقيقت كليه حـضرت          السلام دارد  آدم تا عيسي عليهم   
عيسي بن مريم   ) ابن عربي (است كه مظهر آن از نظر شيخ اكبر         ) ع(ختمي مرتبت   

االله عليه است، و اما ولايـت مقيـده نيـز            طالب صلوات  بن ابي  ، و از نظر ما علي     )ع(
كه مخصوص به حقيقت جزئيه شهاديه است، از نظر شيخ اكبر مظهر اين ولايـت               

  )152: 1368آملي (» .االله عليه است خود اوست و از نظر ما حضرت مهدي سلام
ورزد و   سيد حيدر در اثر ديگـري بـر ايـن باورهـاي شـيعي خـود تأكيـد مـي                   

الدين بن عربي بر اين عقيده است كه خاتم اوليا مطلق            گويد كه شيخ اكبر محي     مي
مـا بـه اتفـاق اكثـر        و  . است و خاتم اوليا مقيد خـود اوسـت        ) ع(عيسي بن مريم    

مشايخ و علماي پس از انبيا و اوليا اين قول و رأي شيخ اكبـر را خـلاف عقـل و                     
اسـت نـه كـس      ) ع(طالـب    بن ابي  خاتم اولياي مطلق علي   ... دانيم نقل و كشف مي   

  )425: 1368 آملي(... . است) ع(ديگر و خاتم اولياي مقيد نيز فقط حضرت مهدي 
  االله ولي شاه نعمت

شـاه  . االله ولي، عارف قرن هـشتم و نهـم هجـري اسـت             دين شاه نعمت  سيد نورال 
بالـد   كند و به آن مي     طور كه به تكرار در ديوان اشعارش اشاره مي         االله، همان  نعمت

  :اي با مطلع وي در منظومه. از سادات حسيني است
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ــول  ــم وز آل رســــ ــت اللهّــــ ــاني  نعمــــ ـــــ ــان ربـ ــرم عارفــــــ  محــــــ
  

رسـد   مـي ) ص( تا به نام مبارك پيامبر اكـرم         برد پدر و اجداد خويش را نام مي      
االله مـدعي     برخي از معاصران وي تصور كردند كه شاه نعمـت          .)441: 1384پازوكي  (

مهدويت است، ولي او با وجود زمينه مـساعد بـراي اظهـار ايـن دعـوي در قـرن            
هشتم هجري، بر اثر اعتدال مشرب عرفاني و علايق مـذهبي ـ ضـمن تحاشـي از     

اي كـه در بـاب ولايـت داشـت، از       ، براساس همان افكار صوفيانه    ادعاي مهدويت 
: 1348فرزام  ( .معرفي كرد » هادي و رهنماي خلق   «روي كمال احتياط خود را صرفاً       

4(:  
ــامم آمـــــد از خـــــدا نعمـــــت پرســي ز مـــا و حــال مـــا   اي كــه مـــي   االله نـــ

ــده  ــق را بنــ ــش و حــ ــيد درويــ ــرده ام ســ ــده  مـ ــان زنـ ــه جانـ ــان بـ  ام ام از جـ
 رهنمــــــاي خلــــــق در وادي مــــــنم نـــيم مهـــدي ولـــي هـــادي مـــنم مـــن 

ــده ــصطفا را بنــ ــلام مــ ــق را غــ  پيــــشواي بــــا ســــلامت والــــسلام    ام حــ
  )716: 1373االله ولي  شاه نعمت(

موضـوع  . االله ولي منسوب اسـت      از رسائلي است كه به شاه نعمت       رساله مهديه 
بـار و احـاديثي از      اين رساله درباره ظهور مهدي موعود است و مطالـب آن بـا اخ             

: 1374فـرزام   (ه است   شدسعيدِ الخدري و انس و حذيفه و ابي هريره تأييد            قول ابي 

و علائـم  ) ص(االله درباره شخصيت قائم آل محمد         در اين رساله، شاه نعمت     .)480
او، اين خليفه را به لسان ظـاهر، خليفـه          . آورد ظهور آن حضرت سخن به ميان مي      

 در اين رساله، پس .)47: 1348فـرزام  (االله  ةخليف به لسان باطن،    خواند و  االله مي  رسول
) س(از عترت رسول خدا از اولاد فاطمـه         ) ع(گويد كه مهدي     از ذكر رواياتي مي   

پـازوكي   (كند است و در همان جا درباره ظهور امام و معناي انتظار مطالبي بيان مي             

1384 :463(:  
ــت   ــول خداسـ ــرت رسـ ــدي از عتـ  ــ مهـ ــه او خـ  ــآن كـ ــت جداسـ  تتم اولياسـ
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، به بيـان و توصـيف خـاتم اوليـا     )نام رساله بي(اي  االله، در ذيل رساله شاه نعمت 
هرچه در دار دنياست به حسب صفات، ابتدا و انتهايي          «از ديدگاه وي،    . پردازد مي

و ختم نيز بـه نبـي     ) ع(ابتداي اين كار صورتاً به نبي مطلق بود، يعني آدم           . ... دارد
اسـت كـه   ) ع(و ختم اوليا به ولايت، خاصـه مهـدي   ). ع( يعني عيسي   مطلق بود، 

  )275: 2تا، ج  االله ولي، بي شاه نعمت(» .است) ص(سلاله عترت سيد عالم 
  سيدمحمد نوربخش

. ساز و مهم قرن هشتم هجري است       از صوفيان جريان  محمد بن عبداالله نوربخش،     
 ســيد محمــد .)311: 1387الــشيبي (وي از شــاگردان احمــد بــن فهــد حلّــي اســت 
به گزارش برخي منـابع، خواجـه       . نوربخش از مريدان خواجه اسحاق خُتلاني بود      

كه در  (اسحاق، وي را به جانشيني برگزيد و او را به قيام بر ضد شاهرخ تيموري                
ترغيـب نمـود و خـود نيـز بـه يـاري او              ) آن زمان حكومت را در دسـت داشـت        

دعـوي مهـدويت و بـراي ايجـاد حكـومتي           اما اين قيام كـه ظـاهراً بـا          . برخاست
صوفيانه و شيعي صورت گرفته بود، به شكست انجاميـد و خواجـه اسـحاق كـه                 

نوربخش نيز به سبب    . زنداني شده بود، پس از چندي به دستور شاهرخ كشته شد          
اما پـس از تعقيـب و       . اش، از مرگ گريخت و به هرات تبعيد شد          پايگاه اجتماعي 

كوب  زرين(. ام به ري رفت و در روستاي سولقان درگذشت        گريزهاي پياپي، سرانج  
   )146: 2، ج 1354شوشتري ... قاضي نورا؛ 184: 1386

اظهار مهدويت نوربخش با آگاهي از جايگـاه و كيفيـت مهـدويت نـزد شـيعه                 
در اين دعوي، نخست بر اين كه زمان ظهـور فـرا رسـيده پافـشاري                . اماميه است 

دهد كه بـسياري از   رسي مهدويت نوربخش نشان مي بر.)84: 1382رنجبـر   (شود   مي
اشارات وي در خصوص مهدي اقتباسي از سنت شيعه اماميه است كه در اين ميـان،                

هـاي شـيعه دربـاره       او از سـنت   . هاي صوفيانه نيز سـهم قابـل تـوجهي دارنـد           آموزه

در واقع، وي از وجه مشترك تصوف و تشيع، يعنـي انديـشه             . گيرد مهدويت بهره مي  



27 /     نگاهي گذرا به سير تاريخي مهدويت در تصوف                          91پاييز ـ  28 ـ ش 8س  

رنجيـر  (. بـرد  دويت و ختم ولايت در تبيين آموزه مهدويت كمـال اسـتفاده را مـي              مه

1382 :86(  

 رسـاله الهـدي   هاي او،    ترين نوشته  از ميان رسائل نوربخش شايد يكي از جالب       
اعتقادي كه به وضوح عدول او      . كند باشد كه دعوي مهدويتش را در آن آشكار مي        

 .)9: 1389اسـفنديار  (هـد  د ش نـشان مـي  ا يدرا از تشيع دوازده امـامي آبـاء و اجـدا     
دارد كـه جـسم آن       پذيرد و اظهـار مـي      نوربخش مطلقاً غيبت امام دوازدهم را نمي      

او . الحال در او بـروز كـرده اسـت         امام از ميان رفته و اوصاف و كاركردهايش في        
از نسل پيامبر باشـد، از كمـال        : داند امامت مطلق را مبتني بر كمالات چهارگانه مي       

علم برخوردار باشد، از كمال تقوي و نيز از مكنـت و قـدرت دنيـايي برخـوردار                  
طالب  با اين اوصاف، به نظر نوربخش هيچ يك از امامان به جز علي بن ابي              . باشد

  )128 ـ127: رساله الهدينوربخش، محمد سيد (. از اين شرايط چهارگانه برخوردار نبود
  

  )زدهمقرن دهم تا سي(تثبيت مهدويت در تصوف 

 و ايجاد نخستين حكومت شـيعي مـستقل         906به قدرت رسيدن صفويان در سال       
هـاي چنـدي در      سـاز دگرگـوني    وسيله آنها، زمينه   در دوران پس از غيبت كبري به      

 فرهنگيِ فقهايِ اماميه شد؛ و همين امر موجب شده اسـت ظهـور              ،حيات سياسي 
 حكومت تمـام عيـار   دولت صفوي، در آغاز سده دهم هجري ـ به عنوان نخستين 

پـس از  . خاصـي برخـوردار باشـد   و مستقل شيعي، در تاريخ اسلام ـ از اهميـت   
ها گريبانگير ايران بـود و در        هاي سياسي و اجتماعي سال     سقوط صفويان آشفتگي  

نهادهاي مـذهبي   . نهايت با تأسيس زنديه و قاجاريه ثبات نسبي به ايران بازگشت          
تاريخ تصوف  . تدار عصر صفوي برخوردار بودند    در اين ادوار كمابيش از همان اق      

هاي تـوأم    در اين دوران، يعني از تأسيس صفويه تا اواخر قاجاريه با فراز و نشيب             
البتـه ايـن    . افول خود را تجربه كرده است     توان گفت دوران     بوده و در مجموع مي    
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هـاي اجتمـاعي و      سخن بدان معنـا نيـست كـه تـصوف و بزرگـان آن در صـحنه                
توان ناديده گرفـت كـه عوامـل         اند؛ اما اين واقعيت را نمي      حضور نداشته فرهنگي  

چندي از جمله سختگيري فقها و علماي ظاهري و همچنين فـشارهاي حكـومتي              
به اين دليل است كه ما از       . تنگناهاي فراواني را براي تصوف به دنبال داشته است        
  .بينيم صوفيان رسمي در عصر صفوي كمتر نام و نشاني مي

ز تأثيرات تثبيـت تـشيع و گـسترش آن در ايـران از عـصر صـفوي بـه بعـد                      ا
تصوف نيـز   . شدن جايگاه مهدويت در شئون مختلف حيات ايرانيان است         برجسته

بدين ترتيب است كـه در آثـار صـوفيان          . به نوبة خود از اين ماجرا تأثير پذيرفت       
 شيعي، اما بـا     اواخر عصر زنديه و دوران قاجار موضوع مهدويت به عنوان باوري          

هـاي چنـد تـن از        ما به عنوان نمونـه ديـدگاه      . مطرح شده است  تفسيري صوفيانه   
  .گذرانيم طور گذرا از نظر مي صوفيان اين دوره را به

  شاه نورعلي

او در ابيـاتي از  . شاه، از صوفيان و عارفان بزرگ اوايل عهد قاجـار اسـت       نور علي 
  :گويد يك غزل شورانگيزِ خود، چنين مي

 فرعون و قومش سر به سر مستغرق دريا كنم         صفت ظاهر يـد بيـضا كـنم         آمدم موسي  باز

 نمرودي و نمرود را معـدوم و ناپيـدا كـنم           دم به باز آمدم همچون خليل از معجزات دم      
 وز امر مهدي عالمي از يك نفس احيا كـنم          صفت گردن زنـم دجـال را       باز آمدم عيسي  

  )122: 1381شاه اصفهاني  نورعلي(

  :گويد وي در ابياتي ديگر مي
ــرا كــرد عطــا ســاغري   لبي را بـه كـام چـشمه حيـوان رسـيد            تشنه از مــي وصــلش م

ــردون  ــسي گ ــال زد  عي ــردن دج ــشين گ  مهــدي كشورگــشا صــاحب دوران رســيد  ن
 تيرگي شب گذشت مهـر درخـشان رسـيد         گـر  گشت ز بـام جهـان نـور علـي جلـوه           

  )89: همان(

  عبدالصمد همداني

 عارفان و صوفيان قرن دوازدهم، ملاعبدالصمد همداني است كه درباره ولايـت             از
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وي خـاتم  .  ـ مطالبي را بيان كرده است بحرالمعارفو خاتميت در كتاب مهمش ـ  
. دانـد  مـي ) ع(و خـاتم ولايـت مطلقـه را علـي           ) ص(نبوت مطلقه را پيامبر اكرم      

  )415: 2، ج 1374همداني (
الدين كه عيسي را خاتم ولايت مقيد خوانده         محيملا عبدالصمد در نقد سخن      

  :گويد بود، مي
و اما ساير اوليا از ائمه ... باشد السلام مي غلط آشكاري است، بلكه خاتم آن علي عليه

: همان(. باشند السلام و ديگران ولايت را به وراثت و نيابت از آن بزرگوار دارا مي عليهم
416(  

  )شاه لطان عليس(حاج ملاسلطان محمد گنابادي 

او را بايـد جـامع      . شاه، از عارفان و عالمان بزرگ عهد ناصـري اسـت           سلطان علي 
شريعت و طريقت دانست و آثار عرفاني او را بايد در زمره بهتـرين آثـار عرفـاني                  

تـرين تفـسير عرفـاني       شك، كامـل    او، بي  بيان السعاده تفسير عرفاني   . شيعه برشمرد 
شاه در مقام يك عارف شيعي، تفسيري صوفيانه          علي سلطان. رود شمار مي  شيعه به 

  :دهد از موضوع انتظار به دست مي
انتظارِ فرج يعني انتظار پيوند و انتظار ظهور پيوندِ ولايت مثل محبت و ذكر و فكر اعانت 
دارد در ظهور اين پيوند ولايت، و در اخبار، امر به انتظار فرج است و امر به انتظار ظهور 

  )3: 1385گنابادي (. االله عليهم اجمعين نيز بسيار است مد صلواتقائم آل مح
شاه به ظهور در دو عالم صغير و كبيـر بـاور دارد و براسـاس ايـن           سلطان علي 

طـور كـه     گيرد كـه همـان     اصل عرفاني، انطباق عالم صغير و كبير، چنين نتيجه مي         
جهـان  (د انساني   واقع خواهد شد، بايد در وجو     ) جهان آفاقي (ظهور در عالم كبير     

نيز حادث گردد؛ و اين واقعه ميسر نخواهد شد جز به واسـطه تبعيـت از                ) انفسي
  )215: 1385گنابادي (. پيران و سير و سلوك عرفاني
  )شاه صفي علي(حاج ميرزا حسن اصفهاني 

وي دربـارة   . شاه از عارفان و صوفيان بزرگ اواخـر دوره قاجـار اسـت             صفي علي 
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  :يدگو مي) ع(ظهور مهدي 
چنان كه در عالم ظـاهر واقـع خواهـد شـد، در بـاطن عـارف                 ) ع(ظهور مهدي   «

صاحب شهود نيز واقع شود و آن انكشاف شمس وجود است در قـوس صـعود،                
چون سير عارف به غيب مطلق رسد، و كشف اعيان ثابته بـر او شـود موجـودات                  

 قيـام  امكاني را به قبول وجود مهتدي بينـد و در آن سـاعت كـه عـصر ولايـت و              
قيامت است سلطان وجود كه هادي حقيقي اسـت از حجـاب خفـي بـه صـورت               
 .انسان كامل هويدا شود و مراتب هستي سالك را بساطت و هيمنه خود فرو گيرد              

  )97: 1379اصفهاني (
بـا  ) ع(و همراهي عيـسي     ) ع(كوشد از موضوع ظهور مهدي       صفي عليشاه مي  

در آخـر   ) ع( اين كه ظهور مهـدي       وي، تأويلي عرفاني به دست دهد؛ يعني بدون       
الزمان كه امري تاريخي و از معتقدات اهل تشيع است را نفي كند، اين موضوع را                
در ساحتي فرا تاريخي و وجودي مطرح و بـه شـئون مختلـف صـفات انـساني و        

  )71: همان (.كند احوال وجودي و حقايق انفسي، تأويل مي
ن اوصاف انـسان كامـل و قطـب         ، در ضمن برشمرد    الاسرار ةزبدوي، در كتاب    

  :كند را قطب زمان معرفي مي) ع(عالم، حضرت مهدي 
ــل   ــسان كـ ــود انـ ــا بـ ــن دريـ ــوج ايـ  شـــخص انـــسان را هويـــت جـــان كـــل مـ
ــه   ــر ذات الــ ــسان مظهــ ــست انــ ــاه   كيــ ــصر اســت قطــب و پادش ــر ع ــان به  ك
ــايقين  ــان مهــدي اســت قطــب م ــن زم  چـــين عارفـــان از خـــرمن او خوشـــه   اي

ــيهــست مهــدي قطــب  ــق ب  او چون عنقا وين جهان چـون كـوه قـاف           خــلاف مطل
  )64: همان(

 منظوم و عرفاني خود، چند جا به موضوع مهدويت و جايگـاه             تفسيرصفي در   
  :كند در عالم اشاره مي) ع(مهدي 

ــور او  ــت و طــ ــدي اســ ــي دور، دور مهــ ــر دور او   مـ ــك بـ ــردش فلـ ــد گـ  كنـ
ــدايت ــد  اي هــ ــر قابليــ ــشگان گــ  ــ پيــ ــدي صــ ــدار مهــ ــد دل احبدر مــ  ايــ
 بـــر فلـــك بـــر دوره مهـــدي مهيـــد     زادگــــان گــــر آگهيـــــد   اي خليفــــه 
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ــانِِ تا خدا هـادي اسـت مهـدي نايـب اسـت            ــيوز عي ــت    ب ــب اس ــضور آن غاي  ح
  )24: 1387اصفهاني (

چرا كه از نظر عارفان، هر عـصر،        . از نظر صفي، زمان غيبت، دور مهدي است       
  :لق دارديي از اوليا خدا تع به ولي) يا دور(زمان 

ــن    ــت از رب ديـ ــم اسـ ــائم دائـ  تــــا قيامــــت ز اوليــــا و راشــــدين     دور قـ
ــت   ــي لازم اســ ـ ــاني را وليـ ــر زمــ ــت   هــ ــائم اسـ ــدار قـ ــت در مـ ــن ولايـ  ويـ
 رهــــروان را در روش نيكــــو رفيــــق   مهــدي هــادي اســت قــائم در طريــق    
ــصال    ــر اتـ ــود بـ ــن بـ ــدي ايـ  گـــــر شناســـــي دور او را در مجـــــال دور مهـ

ــت  ــك دور اسـ ــل دل دور، يـ ــزد اهـ ــصل     نـ ــدي متـ ــه مهـ ــر بـ ــود دائـ  وآن بـ
  )226: همان(

  
  نتيجه

الاوليا كـه بـراي      اما مفهوم خاتم    . مهدويت در قرون نخستين در تصوف ظهور ندارد       

اي بـا مهـدويت نزديكـي و پيونـد           اولين بار در آثار حكيم ترمذي مطرح شد، تا انـدازه          

 فتوحات مكّيه و الحكم فصوصود، يعني عربي تحت تأثير ترمذي در آثار مهم خ    ابن. يافت

  .به موضوع ختم ولايت پرداخت

  با نزديكي تصو  ع از قرون هشتم به بعد مفهوم مهدويت در تصوف كه حالا            ف و تشي

عارفـاني ماننـد    . يافـت تري   بيش از پيش رنگ شيعي به خود گرفته بود، حضور پررنگ          

بـه بعـد عرفـاني مهـدويت،        در ضـمن توجـه      ... سعدالدين حمويه، سيد حيدر آملي و       

به عنـوان امـام دوازدهـم را كـه از           ) ع(ع دوازده امامي و جايگاه مهدي       هاي تشي  ديدگاه

با تثبيت تشيع در ايـران، تـصوف نيـز          . دنظرها غايب است، نيز در آثارشان مطرح كردن       

الـدين   صوفيان بزرگ اين عصر مانند شمس     . هاي كلامي شيعه وفق داد     خود را با ديدگاه   

ايـن سـير تـا    . را با دو بعد شيعي و عرفاني طرح كردنـد   ) ع(هيجي در آثارشان مهدي     لا

  .اواخر عصر قاجار ادامه يافت

نمايـد كـه تـصوف       ارزيابي كلي از سير مفهوم مهدويت در تاريخ تصوف چنين مـي           

 ايـن مفهـوم را در درجـه         (sacred)همواره كوشيد تا بعد عرفاني و فراتاريخي و قدسي          
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) انفـسي (بيني صوفيانه معطوف به ابعاد فراتاريخي        ت بداند و از آنجا كه جهان      اول اهمي 

است، به طبع شخصيت تاريخي مهدي را به ابعاد فراتاريخي و باطني تأويل كـرد و بـر                  

ها و علائمي كه درباره ظهور مهدي تاريخي در روايـات شـيعي              اين اساس تمام ويژگي   

احاله كرد تا جايگاه مقدس آن نيز محفوظ بماند و مطرح شده بود، بيشتر به ابعاد انفسي    

اين مدعا را، به عنـوان نمونـه در         . شدن آن جلوگيري شود     و سطحي  (profane) از عرفي 

شـاه   علـي  فيص ـشـاه گنابـادي و       آثار دو عارف اواخر عصر قاجار، يعنـي سـلطان علـي           

  .توان مشاهده كرد اصفهاني مي

  
  كتابنامه

هـانري  :  بـا تـصحيحات و دو مقدمـه    .الانـوار  الاسرار و منبع   عجام. 1368 .آملي، سيدحيدر 

  .علمي و فرهنگي: تهران .كربن و عثمان اسماعيل يحيي

الـدين   مقدمه كتاب نص النصوص در شرح فصوص الحكـم محـي          . 1375. ـــــــــــــــ  

  .روزنه: تهران. ترجمه محمدرضا جوزي. عربي بنا

: تهـران . ابـوالعلاء عفيفـي   : تعليقـه . لكلـم فـصوص الحكـم و خـصوص ا       . 1366. عربي ابن

  .الزاهراء

: بيـروت . الفتوحات المكيه في معرفه الأسرار المالكيه و الملكيـه        . تا بي. ـــــــــــــــــــ  

  .دار صادر

: بيـروت . 3ج  . لسان العـرب  . 1414. الدين، محمد بن مكرم     جمال  و منظور، ابوالفضل  ابن

  .وزيع ـ دار صادر و النشر و التللطباعةدار الفكر 
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  .حقيقـت  :تهـران . زمـايش مـصطفي آ  : گـردآوري و تـدوين    . مجموعه مقالات عرفان ايران   

  .10ش 

  .اقبال: تهران. رساله اسرار المعارف.  الف1379). صفي عليشاه(اصفهاني، حاج ميرزا حسن 
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: تهـران ). رفيـع (به اهتمام عبـدالرفيع حقيقـت       . چهل مجلس . 1379. سمناني، علاءالدوله 

  .اساطير

 به تصحيح و توضيح نجيب مايل       .ة و الجلو  ةالعروه لاهل الخلو  . 1362. ـــــــــ  ــــــــ

  .مولي: تهران. هروي
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بـا  . مصنّفات فارسي علاءالدوله سمناني   : بيان الاحسان لاهل العرفان   . 1369. ـــــــــــــــ  

  .علمي و فرهنگي: تهران. مقدمه و تصحيح نجيب مايل هروي

 ـ ة الـشريع  الحقيقـه و   حديقه. 1374. سنايي غزنوي  محمـدتقي  : تـصحيح و تحـشيه    . ة الطريق

  .دانشگاه تهران: تهران. مدرس رضوي

  .كتابخانه فاتح: استامبول. 5367نسخه خطي، ش . رساله الهدي. سيد محمد نوربخش

  .110چاپخانه : تهران.  جواد نوربخشكوششبه . كليات اشعار. 1373. االله ولي شاه نعمت

خانقـاه  : تهـران . 2ج  . به سعي جواد نـوربخش    . مجموعه رسايل . تا يب. ــــــــــــــــ  

  .نعمت اللهي

  .اميركبير: تهران. ترجمه ذكاوتي قراگزلو. تشيع و تصوف. 1387. الشيبي، كامل مصطفي

علمـي و   : تهـران . آموزه مهدويت در عرفـان اسـلامي      . 1386. صادقي ارزگاني، محمدامين  

  .فرهنگي

كتابخانـه علميـه   : تهـران . به تصحيح حامد ربـاني  . صد اقصي مق. 1352. عزيزالدين نسفي 

  .حامي

بـا مقدمـه و     . مجموعه رسايل مشهور بـه كتـاب الانـسان الكامـل          . 1388. ـــــــــــــــ  

  .طهوري: تهران. ترجمه مقدمه از سيد ضياءالدين دهشيري. تصحيح ماريان موله

  .زوار: تهران. ينبه تصحيح صادق گوهر. اسرارنامه. 1361. عطار نيشابوري

: تهـران . تصحيح و تعليقات محمدرضا شـفيعي كـدكني       . نامه الهي. 1387. ـــــــــــــ  

  .سخن

: تهـران . تحقيق در احـوال و نقـد آثـار و افكـار شـاه نعمـت االله ولـي                  . 1374. فرزام، حميد 

  .سروش

: فهاناص ـ. به ضـميمه رسـاله مهديـه از وي        . شاه ولي و دعوي مهدويت    . 1348. ــــــــــ  

  .دانشگاه اصفهان

  .كتاب فروشي اسلامي: تهران. مجالس المومنين. 1354. شوشتري... قاضي نورا

نـوذر  : ترجمه. شناسي سيد حيدر آملي، شرح احوال، آثار، آراء و جهان        . 1388. كربن، هانري 

  .حقيقت: تهران. آقاخاني
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دانـشگاه  : تهـران . مهنا ولايت. 1385). شاه سلطان علي (گنابادي، حلاج ملا سلطان محمد      

  .تهران

  .جامي: تهران. ترجمه سيد ضياءالدين دهشيري. مصائب حلاج. 1383. ماسينيون، لويي

: تهـران . خاتم اوليا از ديدگاه ابن عربي و علامه آشتياني        . 1388). الدين جلال(ملكي، محمد   

  .اديان

  .روزنه: تهران. به اهتمام توفيق سبحاني. مثنوي معنوي. 1387. مولوي

  .مركز: تهران. ترجمة مجدالدين كيواني. حلّاج. 1378. .... ميسن، هربرت و 

. »شناسي انديشه منجي موعود در قرآن و تصوف اسـلامي          گونه«. 1388. نصيري، محمد 

  .دانشگاه اديان و مذاهب: قم. شناسي انديشه منجي موعود در اديان گونه

  .يلدار قم: تهران.  جواد نوربخشبه سعي. ديوان اشعار. 1381. شاه اصفهاني نور علي

. 2ج  . تحقيـق و ترجمـه حـسين اسـتاد ولـي          . بحرالمعـارف . 1374. همداني، عبدالصمد 

  .حكمت: تهران
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